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آیات حومت در قرآن
جلسه 4 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

محور بحث ما در این است که ببینیم آیا در مورد اصل حومت، آیات در قرآن کریم داریم یا خیر؟ البته اصل این بحث از اینجا
آغاز شد که بررس نمائیم مستند فقه این عبارت امام رضوان اله تعال علیه را که مفرمایند "الاسلام هو الحومة"، چیست؟

چون این بیان ایشان ی عنوان شعاری یا عنوان خطاب نیست. این را در مباحث علم خودشان به عنوان ی نظریهی علم یا
ی امری واضح در دین، بیان مکنند. لذا به دنبال این هستیم که مستندات علم و فقه این مطلب را استخراج کنیم. تا اینجا

چند دسته از آیات را مورد بحث قرار دادیم. هر کدام هم انصافاً مطالب جدید و تازهای را افاده مکند.

در جلسه گذشته گفتیم از جمله آیات که باید مورد توجه قرار بیرد، این آیات است که عنوان مل، مل، ملوک، در آن وجود
دارد. برخ از آیات را ذکر کردیم؛ ی دیر از آن آیات، آیات است که در سوره مبارکه نساء آمده است.

بررس دلالت آیهی 51 تا 54 نساء

[1].«ًبِينُوا سآم الَّذِين ندَى مها ءوا هوفَرك لَّذِينقُولُونَ ليالطَّاغُوتِ وتِ ونُونَ بِالْجِبموتَابِ يْال نا ميبوتُوا نَصا الَّذِين َلا تَر لَما»

 شأن نزول این آیه، درباره گروه از یهودیان و در رأسشان شخص به نام کعب بن اشرف است. اینها یهودی بودند. پیش
مشرکین مه آمدند تا با ابوسفیان برای از بین بردن پیامبر صل اله علیه و آله همپیمان شوند. خیل عجیب است؛ قرآن در آیه
51 سوره نساء مفرماید: الَم تَر الَ الَّذِين کسان که اوتُوا نَصيبا من الْتَابِ یعن ی بهرهای از تورات داشتند، اما «يومنُونَ
بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ». این مشرکین به اینها گفتند: شما اهل کتاب هستید؛ این پیامبر هم ادعا مکند که کتاب دارد؛ ما از کجا

بدانیم شما با ما همپیمان هستید؟ اگر مخواهید واقعاً صداقت خودتان را (به تعبیر من) نشان بدهید، باید به جبت و طاغوت (دو
بت اصل مشرکین)، ایمان بیاورید و پرستش کنید. این نته خیل عجیب است.

قرآن مفرماید: «اوتُوا نَصيبا من الْتَابِ» اهل کتاب بودند، یعن باید خداپرست باشند؛ با اینه به تورات آگاه بودند اما برای
مقابله با پیامبر دستشان را در دست مشرک گذاشتند. مشرکین هم اول گفتند شما برای اینه همراهتان را اثبات کنید جبت و
طاغوت ما را پرستش کنید و اینها این کار را کردند. ی گروه 70 نفره بر اساس نقل که در شأن نزول این آیه هست؛ این کار را

انجام دادند. ابوسفیان و دیران به این قانع نشدند و گفتند راه و رسم ما مورد قبول است یا راه و رسم پیامبر صل اله علیه و
الَّذِين ندَى مها ءوا هوفَرك لَّذِينقُولُونَ لاست که مسلمان هستند؛ «ي آله و طرفداران او؟ گفتند: راه و روش کفار بهتر از اینهای

آمنُوا سبِيلا» این دو تا سازش بسیار عجیب است. اینها همه بر این بود که مخواستند این پیامبر را از بین ببرند.
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در ادامه خدای تبارک و تعال مفرماید: «اولَئكَ الَّذِين لَعنَهم اله ومن يلْعن اله فَلَن تَجِدَ لَه نَصيرا».[2] اولا اینها مورد لعن خدا
نم يبنَص ملَه مفرماید: «اکند. بعد مکه از رحمت خدا دور باشد نصیری را پیدا نم هستند اینها از رحمت خدا دورند و کس

الْملْكِ» اینها فر مکنند که حظ از مل و حومت دارند. «فَاذاً  يوتُونَ النَّاس نَقيراً».[3] این یهودیها اگر مل پیدا کنند،
حومت پیدا کنند، ذرهای به مردم چیزی نخواهند داد؛ مثل آنچه که الآن در زمان ما درباره یهودیهای زمان ما همینطور است.
این خصلت یهود است که غیر خودش را اصلا انسان نمداند! حقّ برای غیر خودش قائل نیست. همینها آمدند برای ما حقوق

بشر نوشتند و احمقهای در داخل ما پیدا مشوند و مگویند ما باید حقوق بشر را بپذیریم!

قرآن مفرماید: اینها حظ و نصیب از مل ندارند، صلاحیت ندارند، چون «فَاذاً  يوتُونَ النَّاس نَقيراً». نقیر آن نقطه بسیار
بسیار ریز در وسط هسته خرما را مگویند.[4] بعد مفرماید: «أم يحسدُونَ النَّاس علَ ما آتَاهم اله من فَضله» ناس در اینجا

طبق روایات که آمده پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام هستند.[5] این یهود نسبت به پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام حسد مورزند
نَا آلکرده؛ «فَقَدْ آتَي بینند خدا از فضل خودش به اینها عنایاتم برای آنچه که خدا به اینها از فضل خودش داده است. یعن

ابراهيم الْتَاب والْحمةَ وآتَينَاهم ملْا عظيماً».[6] خدا به آل ابراهیم کتاب و حمت را داده، به اینها مل عظیم داده، یعن این
داده، یعن لمت داده، کتاب داده، به اینها مفرماید: خدا به ایناه حشود، مم شجرهی مبارکهی پیامبر به آل ابراهیم منته

هر کدام شان را به عنوان حاکم قرار داده است. هر پیامبری را ممن است دایرهاش وسیعتر هم باشد، مل به او داده. نتهای
که از این آیه استفاده مشود این است که مل منصب است که خدا باید بدهد، هیچ کس حق حومت بر بشر را ندارد الا باذنٍ

من اله تبارک و تعال. مل را باید خدا بدهد البته در بعض از آیات دیر هم هست راجع به نمرود و دیران که خدا تأویل به
هال نْ آتاهسلطنت ظاهریه داشتند اما نامشروع بوده است. در هفته گذشته نمرود را خواندیم «ا کند؛ آنها هم یم لم

الْملْكَ».[7]

مل را از مجموع آیات قرآن استفاده مشود، کس که سلطنت فعلیهی ظاهریه دارد؛ یا حومت دارد به آن مل مگویند:
«قالَت انَّ الْملُوكَ اذا دخَلُوا قَريةً افْسدُوها و جعلُوا اعزةَ اهلها اذِلَّةً و كذلكَ يفْعلُونَ».[8] اینجا ملوک فاسد را بیان مکند، جمع

مل مشود ملوک، ول معیارش این است که سلطنت ظاهریه دارد؛ منته صحیحش آن است که خدا اعطا مکند و ارتباط با
خدا داشته باشد، این «ام لَهم نَصيب» یعن خدا برای اینها حظ از مل قرار نداده، اینها حق حومت بر مردم را ندارند، نه

اینه به حومت نمرسند! خدا برای اینها نصیب در تقدیر قرار نداده است.

در تقدیر پیامبر و آل پیامبر و آل ابراهیم علیهم السلام این است که «آتَيناهم ملْاً عظيماً»[9] ما به اینها مل عظیم دادیم. البته
نمخواهیم فقط اصل انحصار را بوئیم ولو انحصار هم فهمیده مشود؛ اما این معنا که مل را خدا مدهد مثل آیات که

مگوید رزق را خدا مدهد، علم را خدا مدهد، وقت مگوید ما مل را دادیم یعن ی منصب است که باید خدا اعطا کند.
حالا اگر ی ظالم هم به زور و غلبه این سلطنت ظاهریه را پیدا کرد آن هم عنوان مل را دارد و آن هم ممن است بوئیم بر

اساس آنچه درباره نمرود بود، بوئیم آن را هم خدا داده است. یعن خدا گاه اوقات به ی کس فرصت و مجال حومت
مدهد. ممن است این  فرصت توین هم باشد ول این و «آتَيناهم ملْاً عظيماً» یعن همانطوری که به اینها کتاب و حمت
دادیم، این «فَقَدْ آتَينا آل ابراهيم...» از این انحصار فهمیده مشود؛ یعن کتاب منحصر به خداست، حمت را خدا باید بدهد،

اگر قرینه سیاق هم بیریم این مل از شئون خدای تبارک و تعال است و خدا باید ایتاء کند.

بالأخره ی وقت مگوئیم خدا به اینها به عنوان ی منصب مشروع مدهد، این سخن درست نیست. این جمله که حاکم باید
» خود این ذارد، اصلااز آنچه که هست در اختیار مردم ب باشد، حاکم باید اعطا کنندهی فراوان به مردم باشد، یعن سخ

يوتُونَ النَّاس نَقيراً» ی از ملاکات برای حاکم است.

ی بحث این است که ما الآن مخواهیم بوئیم دین حومت دارد یا نه؟ مدعای ما این است، ایتاء مل را اینجا به خدا نسبت



مناهداده؟ به انبیاء داده است؛ «آتَي را خدا به چه کسان لشود؛ اما ایتاء المدهد یا نه؟ فرض کنیم انحصار از آیه فهمیده نمم
ملْاً عظيماً» ما هر ی از این انبیاء علیهم السلام را به عنوان حاکم قرار بدهیم. از آن طرف از آیات دیر استفاده مشود ممن

است روی جهات خدا مل را به نمرود هم بدهد، «انْ آتاه اله الْملْكَ»، که البته روی ملاکات دیری است. اما روی ملاک که
مربوط به خودش هست؛ «و له ملْكُ السماواتِ و ارضِ» بخواهد استمرار پیدا کند همین ایتاء مشروع است که به برخ از

بندگان خودش خداوند این منصب را عنایت مکند.

بررس دلالت آیهی 20 مائده

آیه 20 سوره مائده هم هست: «واذْ قَال موس لقَومه يا قَوم اذْكروا نعمةَ اله علَيم اذْ جعل فيم انْبِياء وجعلَم ملُوكا». موس به
قومش فرمود: نعمتهای خدا را یاد بیاورید؛ «جعل فيم انْبِياء» این جعل انبیاء که انحصار از آن به خوب استفاده مشود.

«وجعلَم ملُوكا»، به بن اسرائیل فرمود خدا هر کدام از شما را ی مل قرار داد. چون اینها قبلا تحت سلطهی فرعون بودند،
ذاشته بود، نه در مال، نه در زن، نه در کسب و کار، هیچ اختیاری نداشتند؛ در زمان فرعون بنو فرعون هیچ چیز برای اینها ن

اسرائیل مال هیچ چیز نبودند اما مفرماید: وجعلَم ملُوكا.

ی روایت جالب هست در الدر المنثور ذیل این آیه از وجود مبارک پیامبر صل اله علیه و آله که مفرماید: «کانت بنو
مَلعجفرماید: «وم است، منته للوک جمع ما».[10] در اینجا مو دابةٌ و امرأةٌ کتب مل اسرائیل اذا کان لأحدهم خادم

ملُوكا»، یعن هر کدام را حاکم قرار داده؛ منته دایرهاش خودش هست؛ مال، زن و بچه و زندگ خودش. باز هم این ی جعل
ومردم باشد و سرزمینهای پادشاه باید ی لقرار داد؟ ما در ذهنمان این است که م لاین را م چه کس است، یعن

تحت سلطهی او؛ لن این طور نیست، این در ادن درجهی مل بودن است. ملوک و مل یعن صاحب اختیار در تصرف،
فرماید: "الناس مسلطون علو لذا آنجا که م [جاها تعبیر به سلطنت آمده است در برخ] .للتصرف و سلطنت است مال

لاینجا تعبیر به م این سلطنت اعتباریه را دارد، ول سلطنت اعتباریهای را داریم و هر انسان اموالهم"،[11] درست است ی
شده، و کلمهی جعل هم در مورد او آمده؛ «وجعلَم ملُوكا». البته بعض از مفسران خواستهاند بویند در میان شما برخ از
شما را به عنوان پادشاه و حاکم قرار داده است. اگر این باشد که مدعا خیل روشنتر مشود، اما نه، ظاهر آیه این است که

جعلم، انحلال وجود دارد یعن کل واحد واحد از شما مل هستید و پادشاه هستید منته دایرهی پادشاهاش خادم خودش،
زن و زمین و دابه و خانوادهاش هست یعن ی مرتبهی بسیار بسیار ضعیف از مل است.

 [توجه شود که در ادامه آیه مفرماید]:«وآتَاكم ما لَم يوتِ احدًا من الْعالَمين». یعن ما ی چیزهای به شما دادیم که به احدی
،«مآتَاكری غیر از ایتای در «وا عنوان دیلُوكم مَلعجا» است، ولُوكم مَلعجاز مردم عالم ندادیم. ایتای در این فراز، غیر از «و

در این فراز است.

لایتای م

ا» یعنلُوكم مَلعجگوید: «ودهد به خداوند و مرا إسناد م عرض کردم آنچه محل استدلال من است این است که آیه مل
حاکم بودن مجعول خدای تبارک و تعال است. نظیر اینه م‌فرماید: «آتیناهم ملاً عظیماً» که مل مجعول خدای تبارک و
تعال است؛ «ربِ اغْفر ل‏ و هب ل‏ ملْاً»[12] هم ی از آیات است که دلالت مکند مل از ناحیه خداوند جعل مشود.

آیهی 251 سوره بقره «فَهزموهم بِاذْنِ اله وقَتَل داۇود جالُوت وآتَاه اله الْملْكَ»، باز خدا به داود مل را اعطا فرمود: «والْحمةَ
.«شَاءا يمم هلَّمعو



آیه 26 سوره آل عمران قُل اللَّهم مالكَ الْملْكِ از این صریحتر چیست؟ نوئیم در اینجا مل توین و تصرف توین عالم مراد
است، چون بعد دارد تُوت الْملْكَ من تَشَاء وتَنْزِعُ الْملْكَ ممن تَشَاء وتُعز من تَشَاء وتُذِل من تَشَاء. ول در اول مفرماید: «مالكَ
الْملْكِ» خداست یعن او باید حومت را به کس اعطا کند، او باید فرمانروای و سلطنت را اعطا کند چون او مال است،

مال حقیقیهی مل خدای تبارک و تعال است. اللَّهم مالكَ الْملْكِ یعن اختیار اعطاء مل به دست توست، تو مال مل. اما
نلْكَ مالْم تگوید: تُواست، و لذا م است؟ تشریع وینگیرد اینها ترا م لم کس دهد و از یم لکه م کس به ی

تَشَاء این مشیت است که بر اساس ملاکات است، به انبیاءش مدهد برای هدایت مردم، ممن است به غیر انبیاء هم بدهد برای
امتحانِ همین مردم؛ این اشال ندارد ول باز در هر دو حالت مال خدای تبارک و تعال است.

این بحثهای که من به عنوان حومت مکنم، مرر خواندیم، اما این نته در ذهن خودم هم نبود. از این آیات به خوب مشود
این مطلب مهم را استفاده کرد و ناه انسان به دین، ناه انسان به قرآن کاملا عوض مشود. در ذهن خیل از علما و مردم

هست که حومت ی امر عقلائ است یا ی امر سیاس است و اسلام به این امور کاری ندارد! اسلام فقط دستورات آورده!
واقعا این وهن نیست که بوئیم خدای تبارک و تعال که دیه و ارش الخدش را هم برای ما معین کرده، به ما نمگوید حاکم تو
چه کس باید باشد؟ هر کس بر تو حومت کرد! آیا م شود این مطلب را پذیرفت؟ این همه آیات در قرآن کریم وجود دارد.

آیه دوم سوره فرقان؛ «الَّذِي لَه ملْكُ السماواتِ وارضِ ولَم يتَّخذْ ولَدًا ولَم ين لَه شَرِيكٌ ف الْملْكِ وخَلَق كل شَء فَقَدَّره تَقْدِيرا».

البته [ممن است اینجا گفته شود که] چون مفرماید: لم ین له شری ف المل بیشتر بر مسألهی مل توین دلالت مکند.
[در نتیجه از محل بحث ما که مل تشریع است، خارج باشد].

واژهی مل در قرآن

ی سری آیات قرآن کریم کلمه مل دارد؛ «ملكِ النَّاسِ»[13] ببینیم این مل در این آیه ملیت توین است یا سلطنت ظاهریه
ی معنا کنیم یعن وینرا ت اگر مل [شود. اماوین مردم و هم تشریع مردم، هر دو را شامل مالناس هم ت مل] است؟

سری کارهای را انجام مدهد که توین محض است. اما در اینجا مل یعن آنه الآن بر شما سلطنت مکند. به شما مگوید
این کار را انجام بدهید و این کار را انجام ندهید. و این یعن مل تشریع. اما وقت مگوید: «ملكِ النَّاسِ» یعن او متواند

برایتان قانون جعل کند و او مگوید باید این کار را انجام بدهید و این کار را انجام ندهید، همه اینها تحت عنوان «ملكِ النَّاسِ»
در مآید.

بله «له ملْكُ السماواتِ و ارضِ»[14] توین است، ول وقت متعلق آن مردم شد، «ملكِ النَّاسِ» یعن نفع و ضرر شما دست
خداست. خیر و شر شما دست خداست. عزت و ذلت شما دست خداست، باید و نباید شما دست خداست، یعن اعم از همه
اینهاست، ما هم نمخواهیم بوئیم منحصر به تشریع است، همه این امور دست خداست. ی بخش از آن تشریع است که

بشر باید چه باید و نبایدهای را عمل کند؟ حاکم یعن کس که باید و نباید دارد؛ حومت به همین معناست، وقت مگوید: «ملكِ
النَّاسِ» عرض کردم اعم از توین و تشریع است. ما نمگوئیم منحصر به تشریع باشد، مل مردم، یعن آنچه که مربوط به

باید عمل کنند آن هم دست خداست، لذا تشریع ه به دستور چه کسمردم است، رزق، عزت، ذلتشان دست خداست و این
را حتماً مگیرد.

لهالَّذي لا ا هال ورر آمده. «ه[15] آمده، این م«...قكُ الْحلالْم هال َپادشاه، فرمانروا، فرمانده. در قرآن «فَتَعال یعن لعنوان م
الا هو الْملكُ الْقُدُّوس السلام الْمومن الْمهيمن ...»[16] اینها را اگر نوئیم اختصاص به تشریع دارد و اعم از تشریع و توین

لاست. م ومت داشته باشد خدای تبارک و تعاله باید حآن ومت ظاهریه است یعنفرق بارز آن همین ح است، اما ی
یعن کس که امور مردم را متول مشود، متول امور مردم است، این مشود مل، حالا متول امور مردم یعن حاکم که این



حاکم هم قدرت توین دارد و هم قدرت تشریع دارد. یعن دایرهاش وسیعتر مشود. پس این آیات مل را هم به خوب مشود
استدلال کرد.

تا اینجا ما آیات مل و مل را هم استدلال کردیم، خودتان آیات قرآن را در این زمینه ببینید. ما سه دسته آیات دیر داریم، باز
خودتان هم تتبع کنید؛ ی آیات جهاد، ی آیات امر به معروف و نه از منر و ی هم آیات اصطفاء است که ان شاء اله

جلسه آینده مورد بحث قرار مدهیم، بعد از این ی شبهات مربوط به حومت است؛ شبهات که در این دو سه دهه اخیر وجود
داشته که ان شاء اله ی ی در پرتو همین آیات جواب مدهیم.
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